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 سوره نساء 03جلسه 

 الرحیم  الرحمن  الله بسم

 اكْتسَاَبْنَ  ممَِّاا  نَصیبٌ وَلِلنِّساءِ اكْتسََبُوا مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتمََنَّوْا ولَا: 30 ص

 عَقدََتْ وَالَّذينَ وَالْأَقْرَبُونَ الْوالدِانِ تَرَكَ مِمَّا مَوالِيَ جَعَلْنا لكُِلٍّوَ*  علَیماً ءٍ شَيْ بكُِلِّ كانَ اللَّهَ إِنَّ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ وسَْئَلُوا

  علَى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ علَىَ قَوَّامُونَ * الرِّجالُ شهَیداً ءٍ شَيْ كُلِّ  علَى كانَ اللَّهَ إِنَّ نَصیبَهُمْ فَآتُوهُمْ أَيْمانُكُمْ

 فَعِظُاوهُنَّ  نشُُاوَهَُنَّ  تَخافُونَ  وَاللاَّتي اللَّهُ حَفظَِ بِما لِلْغیَْبِ حافِظاتٌ قانِتاتٌ فَالصَّالِحاتُ أَمْوالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا وبَِما بَعْضٍ

 (03-03نساء: ) كَبیراً عَلِیًّا كانَ اللَّهَ إِنَّ سَبیلاً لَیهِْنَّعَ تَبْغُوا فَلا أطََعْنَكُمْ فَإِنْ واَضْرِبُوهُنَّ الْمَضاجِعِ فيِ واَهْجُرُوهُنَّ

 فضل به معنی ویژگی، نه فضیلت عنداللهی

تأكید كرديم كاه   فضل بحثكه روی  فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ وسَْئَلُوا ، بحث اين است كه03ي آيه يت انتهادر اين عبار

فتد كه فضل همان يک ويژگي است، بالاخره يک برتری است ولي ا ميعاني بعدی كه بیايد آن موقع جا م دراگر 

ع اين مطلب مان قرآن وآيد  ین چیزی در نمينچيک  !معنای فضیلت عند اللهي  به برتری در يک ويژگي است نه

يا ممنوع به َن بودن. كه گفتیم كمالي اَ كمالات  باشدمشروط به مرد بودن مالات الهي ككمالي اَ  شود كه مي

هاا   ارتباط با خدا است؛ كه ايان  ديگر یزهایهم حالا اين را در كنار چ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ وسَْئَلُوا جوری نیست. بعد اين

 های متوسط آن است. جنبه

 آیا استجابت به معنی پاسخ مثبت است؟

هم  اَ خدا چیزی بخواهید. يک بحث بحث اين است كه اَ خدا بخواهید، اين را هم ما داريم كه آقا يک موقع

يعني شما من را بخواهید ناه   ؛لَكُم بْجِِتَسْأي ونِعُدْأ بخواهید. اصلاً اين عبارات؛ شما خدا را دعوا ربّكماوداريم كه 

دهاد.   كه اَ من چیزی بخواهید. اين معلوم است كه شما هر چیز كه اَ خدا بخواهید كه خادا باه شاما نماي     اين

اسات كاه كالاً هار       خدا اينست كه خدا مثل غول چراغ لابد توقع ما اَ !غول چراغ جادو نیست ره خدا كهبالاخ
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مارا   كه يعني اين ؛يونِعُدْأ اين !كند نميخدا كه معلوم است كه اين كار را  دهد. خب اين كاری برای آدم انجام مي

  بله.  مگوي بگويید خدا، ميهي  بله. مگوي دهم، شما بگويید خدا، مي مي بخواهید. من را بخوانید من هم جواب

 گويد كه نخیر. دهي؟ مي ، بعد بگويید هزار تومان به من پول ميلَكُم بْجِِتَسْأي ونِعُدْأاين يعني 

ین چیزی است؟ نچدهم بهتان، كي  ن جوابتان را ميه كه اَ من بخواهید منكه شما هر  نه اين !اين يعني اين

مگر اين كه همان بحث لسان استعداد  !دهبچه كه ما بخواهیم خدا به ما كه هركه اَ نظام حكمت خارج است  اين

هر كسي باه مان ناماه     مثل اين است كه لَكُم بْجِِتَسْأي ونِعُدْأ ها باشد كه آن مطلب ديگری است؛ و همان بحث

نويسید به  شما مي دهم ديگر. بعد دهم. هر كسي اَ شما نامه بنويسد من جوابش را مي بنويسد من جوابش را مي

 دهم.  گويم كه نمي دهم و مي دهم! جواب مي گويم كه نمي مي! من كه پول بده

 ادعوا ربّكم، شما خدا را بخواهید اصلاً. خدا را بخوانیاد، ايان ياک    اين است كه شما خدا را بخواهید مهمولي 

يعني كه خدا را بخوانید ناه ايان كاه اَ خادا چیازی       ؛(55)اعراف: ادعُْواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً بحث ديگر است؛ اين 

 بخواهید. اين يک چیز ديگری است. 

ای درست كنید به سمت خادا.   ؛ يعني شما وسیله(05)مائده:  واَبْتَغُواْ إِلَیهِ الْوسَِیلَةَ گويد برای همین است كه مي

 های خودتان برسید.  كه به خواسته نید برای اينكه خدا را وسیله بك ؛ نه اين«وسَیلَه ابتَغوا اللهَوَ»كه  نه اين

كاه فقاط اَ خادا چیازی      ناه ايان  ، اما ن جزو سطوح میاني بحث استكه شما اَ خدا چیزی را بخواهید اي اين

ما حواسمان باشد كه قرار است  چیز بخواهیم! خدا و چه اَ امام َمانما قرار نیست كه حالا چه اَ  اصلاً !بخواهید

گفت: ، ايستاده بود دست بوسي آقاطبعي در صف  يک شوخ !باشیم كه ها ها باشیم، نبايد كه هي بار اين كه يار اين

 نداغاا  ايان  بعاد گويد كه اين خواساته را دارم، ايان مشاكل را دارم،     مي پیش آقا رود من ديدم هر كسي كه مي

 را آقا كه روم مي من گفت...ها حرف اين و فلان و دارم مشكل كه گويد مي آيد مي كه كسي هر كه چون ؛شود مي

چه؟ گفت كه توی نماَ شبتان دعاا بكنیاد كاه     خواهم يک چیزی بگويم، گفت ن ميبعد گفت كه آقا م !بخندانم

 و رفت!  خواستم من همین را مي :شان گرفت! گفت خندهآقا نماَ صبح من قضا نشود! 
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 شا هخود تو هم يک كاری بكن، تو يک كاری بكن چارا هما   !بكنیداش يک كاری برای من  كه همه يعني اين

 برای من كاری بكنید؟  گويي مي

اَ خادا بخواهیاد، اَ   فَضاْلِهِ؛   مِنْ اللَّهَ وسَْئَلُوا است كه سطوح میاني بحث ی است. اينهای ديگر اين يک حرف

يعناي وسایله درسات كنیاد كاه      ؛ واَبْتَغُواْ إِلَیهِ الْوسَِیلَةَها اين است كه  فضلش چیز بخواهید. ولي يک سری بحث

 !هايتان خواسته به ه برسیدك پیامبر را بكنید وسیله برای اين يا ،هخدا را بكنید وسیلبرسید به خدا نه اين كه 

كناد.   كند. كلاس كار فارق ماي   ها هست منتها اين سطحش فرق مي هر دو اين .آن هم هست، اين هم هست

مان را بخوانیاد مان هام جاواب       !ن بخواهیاد يعني من را بخوانید و نه اين كه اَ ما  ؛ها هم يعني همین يونِعُدْأ

ش گويم چیه؟ بله؟ همین خاود  بگويید خدا، من هم مي هيدهم.  را بخوانید من هم جواب ميدهم، شما من  مي

 درقات كاردن هسات    اين معاني هم قابل د لذا ،يک لطفي دارد شي دارد ديگر. خود خواندن خدا خوديک لطف

 وسَْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ.بحث 

 كه در پايان هر بحث است ها و بیانات اخلاقي قرآن جا باَ ضمانت اخلاقي كه اين علَیماً. ءٍ شَيْ بكُِلِّ كانَ اللَّهَ إِنَّ

و شما اَ فضل خدا بخواهید و خدا  دا علیم استخ؛ ءٍ علَیماً إِنَّ اللَّهَ كانَ بكُِلِّ شَيْ اين است كه و... حكمتفقهي و 

ها هم حواساتان باشاد كاه خادا علایم       داند كه به شما چه بدهد و چه چیزی ندهد. اين داند، خدا هم مي هم مي

 .ها هم هست كند. اين ميداند، ولي حكیمانه عمل  است. خدا حكیم است و خدا مي

 معنی تجمل و تباؤس

دنیااگريزی و  در مقابال بحاث   گفتایم   كه ماند و آن اين آن بحثي كه راجع به امیرالمؤمنین بوددر  يک نكته

  اين اَ خوبي الجمع وجه يک تا باشد حواسمان هم اين كه داريم ما تيارواي ،بیه دنیا ستیزیچیزی ش تقريباً يک

 كاه  رواياات  گوناه  ايان  نیست هم كم باشد، تجمل اهل كه است خوب منمؤ كه داريم رواياتمان در ما. بیايد گیر

 د. باش متجمّل مؤمن
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گارا باشاد و    من بايد تجملؤگويند كه يعني م ها مي يک برداشت خیلي بد و سطحي هم اَ اين شده كه خیلي   

در  اين برخورد را ضاامن هساتند، بحاث    هست كه خود رواياتولي يک برخورد درستش هم ، ها چه باشد و اين

كاه وانماود    يعني اين ؤسيعني چه؟ تبا اؤسو متجمل باشید. تب نكنید ؤسباتَ كه ؤسمقابل واژه است به نام تبا

يعني به بقیه نشان بدهید كه من خیلي گرفتار هستم و خیلي بدبخت. من كلاً  ؛خیلي بدبخت هستید. بكنید كه

َناد،    ها ماي  ؤسكه طرف حتي خودش را به اين تبا بینید ها مي موجود بدبختي هستم! اين حالت. كه خیلي وقت

فالان، كاه اَه   ها بپرسید كه كاسبي چطور است، يک چهار تا فحش به باَار و كاسابي و رَق و   اَ اين باَاری نوعاً

  …ها  آيد، و چیز و فلان و اين درنمي

  آيد، . حالا مشكلي به وجود مينكنید، نگويید كه شما آدم بدبختي هستید ؤسكه تبا اين

 ست خرده مگیررضاگر اندكي نه به وفق                      كردند چو قسمت اَلي بي حضور ما        

،  ندگوي بحث مثبت انديشي كه الان مي دو تايش هم به مذاق آدم ساَگار نیست، كه البته آن هم نه توی حالا

هاا پارواَ    ای روی سر شما چلغوَ كرد، فكر كن كه خوبست كه فیال  . كه اگر يک پرندهپايه يمثبت انديشي بيک 

 چلغوَ! رفتي توی داني كه تا خرخره مي كرد، مي كنند كه اگر اين چلغوَ مي نمي

 -3،  اللَّهُ خاالِقُ كاُلِّ شَايْ    -1  نظام احسن الهي كه طرح حكیمانه کنه يک مثبت انديشي بدون پايه. بلكه ي 

؛ هار چیازی كاه    هءٍ خَلَقَا  الَّذی أَحسَْنَ كُلَّ شَيْيعني خدا خالق هر چیزی است اولاً، ؛ ءٍ خَلَقَ حسَْنَ كُلَّ شَيْالَّذی أَ

 كند.  كند در نظام احسن خلق مي خلق مي

 به بهترين وضعش افتاده است. اين نه يک مثبت انديشي خام.نظام احسن اين اتفاق اين حادثه در  :نتیجه

 است. هءٍ خَلَقَ أَحسَْنَ كُلَّ شَيْاين چیزی كه اتفاق افتاده است اين در يک نظام 

جزو همین نظام احسن است. ولي باالاخره هماه پیشاامدها نیاز بارای آدم      كه شما دعا نكنید، دعا هم  نه اين

است بعضي اَ پیشامدها. حالا تا به مقام رضاا و   )سخت و محكم(رغیست و به دندان آدم گاهي اوقات چِساَگار ن

 گر اندكي ناه باه وفاق   ر است خیلي اَ حوادث، حالا چغآدم   ف ديگری است. ولي به دندانتسلیم برسد آن تعري

 مرادست خرده مگیر
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معرفتاي اسات،    گذارد كه اَ گلوی ما پايین برود! خب اين خیلي باي  نمي يک آب خوش خدا گويد كه هي مي

پايین  خوش تاش5تاش خوش اَ گلوی تو پايین رفته است، حالا  55شما اَ اين صدها آبي كه خواستي بخوری 

 خواهم مي الان من …گويد كه اَه، هر كاری كه ما خواستیم بكنیم نشد. دست به هر چیزی كه َديم  نرود. او مي

 چیازی  چاه  ايان . نشاد  هم دوتاش حالا شد، بكني خواستي كار همه اين !شد ديدی؟. شد كنم، بلند را قرآن كه

تم، باه لحااظ   بادبخ  مشكل اين لحاظ اَ هستم، بدبخت خانوادگي لحاظ اَ من كه بگويد هي يعني آدم كه است

 شاود  مي خرد آدم ها، آدم جور اين كنار گاهيبینید  مي! …مالي بدبخت هستم، و من كلا آدم گرفتار و بدبختي 

 ش ابراَ گرفتاری، مشكل و فلان و اين چیزها.ا هبیند كه هم شود، مي يعني باَ نمي .اصلا

دلشان بايد  همه الاخره كسي فكر نكند كهب بايد متجمل باشد.در عین مصیبت من ؤگويند م است كه مي اين  

 اظهار بدبختي بكند.  و خودش بدبخت استالان اين؛ چقدر  !ور است بسوَد كه اين الان در چه گرفتاری غوطه

باار  ياک  گوياد   ن دارد در روايات كاه ماي   حتي امیرالمؤمنی، اند رسم بندگي اين نیست. ائمه متجمل بوده در

پیراهن پاره پوشیده بودند. و بعد چو افتاد توی مدينه كاه ايشاان پاول نادارد و بادبخت       ؛قمیص مخرَّب حضرت

شان دستور دادند كاه ياک ساال صادقات را      است، ببینید كه چقدر بدبخت است مثلاً. ايشان به مسئول صدقات

 ها ناده، ندادناد و هماه را كردناد پاول.      دادی به اين خرماها را كه مي قطع كن. همه اين صدقات را، گفتند اين

نشینم روی منبر و يک نفر كاه   مور صدقه گفتند كه من ميأاين مبعد به  ،كردند سكه، ريختند توی گوني خرما

ها پخش شود.  پولگويم كه بیا خرما به من بده، بعد تو با پايت بزن به اين گوني خرما، بزن اين  آمد من به تو مي

 بعاد  ،تاوی مساجد  آياد   ماي  . بعد همینداريم جوری ما اَ امیرالمؤمنین چند تا روايت اين! روايت است ها در اين

ا گويد كاه يا   يهمه م. بعد شود ها را پخش مي و همة پول  َند َير كیسه مي هم گويند كه خرما به من بده، او مي

دهند كه اين يک  دستور مي صدقهأمور بعد به م! پولي نیستكه  گويند كه اين مي ! حضرتاباالحسن اين همه پول

كنم، من  جوری دارم َندگي مي خواهم بگويم كه من اگر اين ها را بردارد و بده. مي سال كه صدقه ندادی، اين پول

كه فكر كنید كه من يک آدم بدبختي هستم كاه دارم ايان    كنم. نه اين جور َندگي مي به انتخاب خودم دارم اين
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، ه واسطه اين متجمل بودنشانام. حتي ائمه ب خودم اين روش اَ َندگي را انتخاب كردهكنم. من  طور َندگي مي

 دادند. چون ما اهل صدقه دادنیم. اين فراموش نشود.  گرفتند و صدقه مي گاهي اَ اوقات قرض مي

جمّل.. شود مت مي آدم ، ببین ايندادند. گرفتند، صدقه مي رض ميما اهل كرم هستیم. ما اهل صدقه هستیم. ق

كناد   كند و آن طرف مي طرف مي شان را اين پرده خانه طرف كه كه واضح البطلان است آن !گرايي نه بحث تجمل

 ، بزند.ي را كه بايد بزندكه پوَ كسان

ها  شوند در اين چیزها. اصلاً اين بحث ، اصلاً وسوسه نمينيائمه فارغ هستند اَ اين معا ، اصلاًها كه نیست اين

گويند كه ما اهال   يک فیگور بگیرند برای بقیه كه چیز بشود، بلكه مي اهل بیت. كه مثلاً بیايند طقنیست در من

  ايم. اراده كردهكنیم. خودمان  خواهیم كه اين طور َندگي ايم و خودمان مي صدقه

خواهم تعديل  ، اين را مير به جان دنیا افتاده استاين طو المؤمنین كه گاهي اَ اوقاتآن تلخي برخورد امیر     

مثلاً ببیند كاه دلاش    ؛شود ها خرد نمي كسي كنار آن بكنم با اين ويژگي، با اين ويژگي كه اَ اهل بیت داريم كه

شود كنار اهل بیت.  كسي شكسته نميد نشو باَ ميكنار اهل بیت. افراد در  ها كه بندگان خدا... بسوَد به حال اين

 خواهند كه اين طور َندگي كنند.  ها خودشان مي طوری است. آن اين

 (00)نساء:  جوَلكُِلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالدِانِ وَالْأَقْرَبُونَ : آيه بعد

اين طوری بخوانم! لذا اين  ارآيه  ای ندارم اين من علاقهنیست،  وحي اند كه كه در قرآن گذاشتهج  علامتاين 

 لكُِلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالدِانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذينَ عَقدََتْ أَيْمانُكُمْ   نم كه:اخو جوری مي

 جَعَلْنا مَوالِيَ  ،لكُِلٍّ بشر، لكُِلٍّ آدمو  لكُِلٍّ شخصٍو لِكُلٍّ انسانٍ يعني  ؛لكُِلٍّ 

 انبیاءوراثت 

اش  ولي حالا يک چیز سرپايي اين ريشه خواهیم كرد! شاءالله انبحث ولايت  موالي را دريابي  اصل ريشه مَوالِي

 كه جمعمَوالِي كنارش قرار گرفت.  و درست نزديک او نشستيعني  ؛رب است. وَلیَهاَ وَليَ است، وَليَ به معنای قُ

آن وراثت و نزديكي را دارد  ک به میت است اَ اين جهتاست، چون كه نزدي مولا وارثيكي اَ معاني  مولا است،
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ین معناايي  نچببینید كه يک  توانید وره مباركه مريم هم ميس دراش را  نمونه ث است.رَمعنای وَ برد. به و ارث مي

 . 035 ص ،5اركه مريم آيه . سوره مبوجود دارد در قرآن

ورثه هستند اين معناا  كه علما ورثه انبیا هستند، يعني  بحث اين .خودش را دارد معنایكه البته وراثت هرجا 

گذاريم كه البته اين  ما درهم و دينار ارث نمي؛ «ث درهم و ديناررِِّوَلا نُ» اد داريم كه ما گروه انبیاءَيدر روايات را 

گويد؛ اين حاديث را ماا    ميای كه پیش حضرت فاطمه  غیر آن چیزی است كه ابوبكر در حقیقت توی آن خطبه

ارثمان است. اين با  ست. ما گروه انبیا همین احاديثگويند كه ما گروه انبیا ارثمان درهم و دينار نی داريم كه مي

 دهد.  آن معنا مي

ها  شوند. اين . علما آن موقع ارث بر انبیا ميپول ما نیست ،ستبه آن ما كه ما بودن چه آنخواهم بگويم كه  مي

بايد ببیني كه دارايي اين چه چیازی   !بحث كَوَرَثِ كه گويي ورثه است. نه ! ورثه هستند. بحث كَوَرَثِ نیست واقعاً

. ندستهها ورثه  كه مرتكب مجاَ شده باشیم و چیزی شده باشیم اين است. دارايي اين فرد اين است. لذا بدون اين

 ینید كه:ب جا خود حضرت َكريا همین را داريم كه مي كما اين كه اين

ترسام كاه چاه كساي      وارثان اَ پس خودم. من مي ترسم اَ من مي؛ (6و5)مريم:   وَرائي مِنْ الْمَوالِيَ خِفْتُ وإَِنِّي

چه كسي وارث من بشود. آيا بحث اين است كاه ياک نباي     كه ترسد دارد مي وارث من بشود؟ ببینید،خواهد  مي

لا وارثَ لاه   اماام وارث ماَن   افتد دست ولي بعدی. ها مي پولافتد؟  م دست چه كسي مييها گويد كه اين پول مي

، اين اوسااط اَ محباین امیرالماؤمنین نگاران      شود! چه مي ها اين نیست كه من پولهايم اين أباست كلاً. اصلاً د

ه ب ترسم اَ اين كه اين ارث  خدايا من الان ميآن وقت انبیا بگويند: افتد دست چه كسي؟  نیستند كه پولشان مي

  كه برسد؟!

سری ورثه علمي وجود دارند كه  و يک  رسد علم به وراثت مي؛ وايات داريم كه العلمُ يَتَوارَثهايي اَ ر اصلاً باب

به وراثتش وَان خاودش  د، منتها آن جا نگیر رود. و اين علم را به وراثت مي ديگر بالا نمي ،كه پايین آمداين علم 

 جا آن گیرد، مي شكل چیزها اين و بدن همان هم اين وراثت …ها  جا پول و ماده و دنیا و فلان و اين ينارا دارد، 

 .گیرد مي شكل خودش منشأ اَ وراثتش
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يک ولي باه مان باده كاه     ؛ مِنْ لدَُنْکَ وَلِیًّا  عاقِراً فهََبْ لي  وَكانَتِ امْرَأَتي  وإَِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائيگويد  مي

 ها ارث بر كل اين آل يعقوب باشد.  . اينقوبعْيَ آلِ مِنْ يرثُني ويَرِث

 را معناي  مرضي و راضي، هار دو تاا   ؛ يعنيآن را قرار بده رضي ؛وبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّاوَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُ  يَرِثُني

 دهد. مي

جا مشخص است كه بحاث ماولا و    . اينيَرِثُني كهخِفْتُ الْمَوالِيَ مشخص است كه بحث ارث بری است،  جا  اين

در مورد مااده اسات. كاه     در سوره مباركه نساء اش است، جا در وَان معنوی موالي بحث ارث بری است. حالا آن

ايام؟   كه برای هر كسي ما چاه كاار كارده   ؛ أَيْمانُكُملكُِلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالدِانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذينَ عَقدََتْ وَ

چه اقرباا.    ،يعني چه پدر و مادر ؛ما ترك ْأَقْرَبُونَ ببرد برد. ايم كه اَ آن ماتَرَك والدِان مي سری ارث بر گذاشته يک

 داشتیم ديديم كه ممكن است اَ اقربا ببرد. خب ببرد.  های ارثي كه ممكن است در اين بحث

 . ممكن است كه اَ والدين نباشد. اَ كس ديگری ارث ببرد.ببرد ارث اَ عمومثلاً يعني 

ر مهم را خادا  امو. چون كه ندا راست شما گره َده  ش را به دستيها كه دست اَ كساني ؛الَّذينَ عَقدََتْ أَيْمانُكُمْ

ای كاه باا دسات راسات      يعني گره خاورده  آورده؛ به نام عقد يمین دهد، اين عقدها را در دست راست انجام مي

 .يعني كه گره َده دست راستتان ؛بندند پیمان مي وكنند  مصافحه مي

 در مورد سوگند نیست؟  :سؤال

معنای پیمان هم توی ايان    به ،معنای سوگند نیست. گرچه گره خوردن سوگند هم  اين گره خوردن به !نه -

تواناد   اني كه شما بستید، كه تويش چه چیزهايي ميها است كه گره َده. حالا اين پیم ها منظور پیمان است، اين

 تواند قرار بگیرد. سوگند هم مي-3اين پیمان قرار بگیرد.  درتواند  پیمان اَدواج مي-1یرد؟ قرار بگ

 هاا!  آدمكنند  ندارد، نمي است. نه اين كه حكمش وجود «هريرضمان ج»ت كه الان به نام ی اسچیز انكه هم

اش را اسلام  اسلام امضا كرده است و برخيش را اَ احكام خوردند كه برخي با همديگر مي يييعني يک سوگندها

گیارم. ياک    من گردن ماي  ،انجام داديد و پول نداشتید خطئيفرمايید كه اگر مثلاً شما قتل فرض ب؛ امضا نكرده

ديگر ساوگندهای  هم خیلي كااركرد داشاته اسات. باا هما     ای  هوده است كه برای نظامات قبیلچنین چیزهايي ب



5 

 

اناد. كاه اگار شاما ياک       گفته ه ميريراند كه به آن ضمان ج ن سبک داشتههای به اي اند و پیمان طوری داشته اين

هاای   دهید. ايان جاوری اسات كاه ايان پیماان       دهم. و اگر من شدم شما مي ، پول نداشتي من ميجوری شديد

 شده است.  ايجاد مي محكمي است كه بین جوامع

 بردند؟  رث مييعني اسؤال: 

اند نسبت به همديگر.  داشته «ولاء ارث» اصطلاح فقهي در ها. يعني اند اين برده گاهي اَ اوقات اَ هم ارث مي-

اصلاً اين هم كنار ورثه خاودش وارث باوده اسات. آن     رث بوده است. يا حتييعني اگر وارث نداشته است اين وا

 امضا نكرده است.  است، در بحث پذيرش ديات موقع اين چیزی كه در بحث ارث قرآن و اسلام امضا كرده

  .اش بر عاقله است ، ديهقتلي بكند و خسارتي بزندای عاقله است كه اگر بچه ديه، همین ديه بر

كاه   خواهیم بشويم. ولي ايان  ن بحث فقهي دارد كه حالا ما وارد آن نميآ ؟كه حالا آن عاقله چه چیزی است

 ولي ارثش را امضا كرده است.  ،كرده است، آن را رد كرده استنامضا  ديه آن راقرآن توی مسئله 

ضمان جرياره دارد   رسد به كسي كه ند ... ميها نبودند نبودند نبود كه جزو طبقه آخر ورثه يعني اگر نبود، آن

اسات.   «وارث مَن لا وارثَ لاه »يعني   ؛امام ارث بر استر، و ولاء ارث دارد و آن ارث بر است. اگر آن هم نبود ديگ

برد، و طبیعتاً نمايندة امام كه اگر ولايت فقیه را شما قباول بكنیاد، نماينادة     امام آخرين نفری است كه ارث مي

 برد.  ن حقوقي ارث ميأش !برد نه سیدعلي ن حقوقي ارث ميألبته آن ش. ادبر رين كسي است كه ارث ميامام آخ

 بعد اَ آن !تمام ج الْأَقْرَبُونَوَلكُِلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالدِانِ وَكه  ومي ندارد اين كار را بكنیم، اينلز)سؤال( 

 وَ الَّذينَ عَقدََتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصیبَهُم

خواهد. برای چه قطاع   برای چه قطع بكنیم؟ قطع كردن دلیل مي !را كه خدا نگذاشته است ج خب چرا؟ اين

 بكنیم؟ 

 اش درست شود.  كه معني شود كه برای اين پاسخ داده مي

قطع كردن خودش دلیال   اين است كهمن نظرم چیز ديگری است. بحث  اشتباه معني كرده است. ولي بله -

ها جازو   ها را شما به ايشان بدهید. اين ؛ اين نصیب اينفَآتُوهُمْ نَصیبَهُم ، حالايک موالي دارد خواهد. هر كسي مي
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جزو موالي هستند خودشان، اگر جزو موالي هستند خب چرا وَالَّذينَ عَقدََتْ أَيْمانُكُم   ، اينانموالي هستند خودش

 قطع كنیم آيه را؟ خب اين هم جزو موالي.

. هُعُا طْقَ اََ، يا جَهُعُطْقَ وَُجُست قطع كردن، يعني يَاست كه جايز ا علاماتياست، ج اَ اين  ج هم گذاشته البته

چرا قطع كنایم   پس ها نیست، اصلاً بحث جواَ فقهي و اين رسد كه ايز است. ولي به نظر مياين قطع كردنش ج

 اصلاً اين را؟ خب آن هم كه جزو موالي است خودش، خب همین را پشت سر هم بخوانید برود ديگر! 

 موالي نیست كه! وَ الَّذينَ عَقدََتْ أَيْمانُكُمْ جزو  :سؤال

 .آن هم موالي است نه  -

هاا   اناد، بارای ايان    اَ رديف همديگر شدهوَ الَّذينَ عَقدََتْ أَيْمانُكُمْ الْوالدِانِ وَ الْأَقْرَبُون منظورم اينست كه  :الؤس

 ايم. برای اين سه دسته؟  وارث قرار داده

  برند. ها ارث مي در ِمَّا تَرَك اين ها ها هستند و آن ان آنخب ديگر، موالي قرار داديم. موالیش -

 ارث جامعه اسلامی از فرد

 .یبَهُمفَآتُوهُمْ نَصِ حالا شما

اين به درد آيه بعدی مان چه كسي است؟ فَآتُوهُمْ  جا خوب است با توجه بكنیم، مخاطب اين يک نكته كه اين

، او فَآتُوهُمْ نَصیبَهُمگويند  ، يا ورثه است يا مورّث است. درست؟ به ورثه كه نمي. خود اموات؟ خود امواتخورد مي

گويند كه تو اين را به او بده، او  درسته؟ به مورّث هم نمي !يند كه بهش بده كهگو برای خودش است، نميخودش 

 گويند كه تو ببر اين را به او بده. مخاطب اين چه كسي است؟  ! خود مورّث، نميرخودش مرده است ديگ

يعني خطااب  نفار نیسات.     ؛جامعه اسلامي. مخاطب در خیلي اَ اين آيات در قرآن اصلاً جامعه اسلامي است

فَآتُوهُمْ َند. شما اين  با جامعه كار دارد، دارد با جامعه حرف مي لي َياد است كه مخاطبش اصلاًاين در قرآن خی

 تواند به مورّث باشد، مورّث كه مرده است. نه خطابش مينَصیبَهُم 

 شود برای قبل اَ مردنش باشد؟  نمي: الؤس
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 ؟!مورثه بكن به نام رااموالم بروم  ام كه هنوَ نمرده نه، اصلاً ما چنین چیزی نداريم. من

 بحث ارث است.  جا  ، اما اينبحث وصیت است نه اين ديگر

شاما    گوياد كاه   نماي  ورثاه به تواند مخاطب آيه باشد و نه ورثه مخاطب آيه است؛ چون كه  مورّث مينه پس 

ها بايد سهم خودشان را بگیرند. اين خطاابش باه جامعاه اسالامي اسات. ايان باه درد         آن بدهید،ها را  سهم اين

 َند.  جا حرفش را به جامعه مي اين كه دارد اين د!خور تا بفهمیم كه به كدام درد ميخورد. اين را نگه داريد  مي

قَوَّامُاونَ علََاى   الرِّجالُ خواهم در اين بحث  مي .بعدش گیر بیاورم خواهم مصححي برای حرف علامه در آيه مي

برای  خواهیم  ولي يک مصححي مي، اند علامه مخاطب بحث را هم نگفته، اصلاً علامه اين را نفرموده لبتها، النِّساءِ

 آن بحث گیر بیاوريم.

ه هر حال هايي كه ب گويد وَلكُِلٍّ جَعَلْنا مَوالِي... كه آن شود. مي كه اين برداشت نمي 00 اَ ظاهر اين آيه :سؤال

 كنند، كه مثلاً بالا نكشند.  ها كه به هر حال دخالت مي ها و اين كنند اَ فامیل ها دخالت مي توی بحث ارث و اين

 خطاب به عنوان خطاب به فرد نیست. قبول داريد؟  -

خاواهیم بگاويیم كاه     بله خطاب به جامعه اسلامي معنايش اين نیست كه خطاب كل دنیا است كه الان. ماي 

 خطاب به فرد نیست. درست است؟ 

ها هام نیساتش. خطااب     شوند اَ اين خواهم بگويم كه خطاب به آشناهايي هم كه با خبر مي يعني مي :سؤال

 هايي است كه درگیر مسئله ارث هستند. فقط به آن

  خبر ندارد!درگیر نیست كه اصلاً كه  يكس -

 شنوند.  هرحال آشناهايشان اين بحث را مي مگر امكان دارد؟ به :سؤال

 شنوند؟  خبر چه را مي

 كاار  تاوی  كاردن  دخالات  شاان  وظیفاه  ديگر ها اين …خبر ارث را كه مثلاً دعوای ارث و فلان و اين چیزها 

 . نیست
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بدهید. خب كي اصالاً،  ها را بهشان  شما بیايید نصیب اين كند كه اين اجتماع مي را متوجه  ببینید دارد نگاه -

مورّث هم ا ورثه را بگذاريد كنار، است؟ ببینید، اصلاً چه كسي ديگر اولويت دارد به تقسیم ارث؟ شم كي مسئول

 مسئول اين ارث است؟  كه مرده است. چه كسي اصلاً

 آشناها؟ هیچ آشنايي مسئول ارث نیست. 

 حاكم شرع؟ 

 تفاوت مخاطب عمل و متصدی عمل

یاد  ، خطاابش هام ببین  برداشته شده ها اب اَ روی خود ورثه و مورث و اينخطخب همین ديگر. يعني عملاً -

خطابش را به پیغمبر  مثلاًبه خود حاكم شرع بود،  اگر خطاب. متصدی اين كار استدرست است كه حاكم شرع 

است.  ودنب بطاخمت كن بین ورثه. متصدی يک كار بودن غیر اَ مبردار و قس گفت كه شما اين را كرد و مي مي

معروف و نهي اَ منكر اگر به مرتبه ضرب برسد وظیفه چاه كساي اسات؟ وظیفاة هماه        به ببینید مثلاً الان، امر

 است. 

یاد. وظیفاه چاه    و آخری هم بايد طارف را بزن  ...سه مرحله دارد. مرحله َباني ومعروف و نهي اَ منكر   به امر

يک متصدی تعیین شده اسات و   ،كسي است؟ وظیفة همه است. منتهای مراتب برای اين وظیفه جامعه اسلامي

شان  به يفتها حتي مُ گويیم كه اين بزند. كه البته بعضي ومرج مي آن حاكم شرع است. كه برای جلوگیری اَ هرج

تواناد اقادام    ماي  ساًأجوری ما داريم كه ر نتوانند بزنند. حتي فتوای اي رأساً مي و فتوايشان اين است كه خودشان

 تواند آخرش بزند!  يعني اگر سه مرحله امر به معروف و نهي اَ منكر رفت مي ؛بكند به َدن

 ي است؟ چه كس متصدیچه كسي است و  مخاطب پس ببینید، اين فرق است كه

فَاآتُوهُمْ   اين كار حاكم شرع بايستد. ولي خطاب به حاكم شرع نیسات اصالا.   الان فرض بفرمايید كه متصدی

گار موظاف   دي به لحاظ شرعي هم هیچ گاروه  !قطعاً نه به مورث است !اين قطعاً خطاب نه به ورثه است ،نَصیبَهُم

ای  ین وظیفهنچوظف هستند به تقسیم ارث. اصلاً ها م خالهمثلاً بگويید كه عموها موظفند به اين كار. نیست كه 
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به چه كسي اسات؟ خطااب خاود جامعاه اسات كاه دارد       اين خطاب را شرع به عهده كسي نگذاشته است. پس 

 حااكم شارع  ها را ببريد و بدهید. حالا چه كسي متصدی شود؟ حالا شما بگو كه  شود به اين كه اين مخاطب مي

 حاكم شرع.  به گردد برمي ها اين همة …فلان و  متصدی شود،قوه قضايیه متصدی شود. 

 اين نكته نكته مهمي است توی اين بحث برای گیر آوردن يک مصحح برای علامه. پس

 معلوم و مشهود بودن خدا )برهان صدیقین(

 چیاز  هار  بر خدا؛ (00نساء: ) شهَیداً ءٍ شَيْ كُلِّ  علَى كانَ اللَّهَ إِنَّ بدهید، ها آن به را، اين نصیب ؛فَآتُوهُمْ نَصیبَهُم 

 .ايم رسیده اين به جا صد. است بودن مشهود معنای به كلاً ،شهَیداً ءٍ شَيْ كُلِّ  علَى  تعابیر اين ،است گواه و شهید

 . است خدا عالمیت ،علیما  شَيْ بكُلِّ اللَّهَ إِنَّ اين

  !باش داشته نظر در را خدا. ببین را خدا شما كه اين شهَیداً  شَيْ كُلِّ  علَى كانَ اللَّهَ إِنَّ

 مباركاه  ساوره  بحاث  به را شما دهم مي ارجاع فقط كشد، مي طول مقدار يک بشويم واردش بخواهیم اگر اين

 باه  برساید  طرياق  ايان  اَ كه گويد مي را انفسي و آفاقي آيات كه جا آن است مهمي بحث يک كه 50 آيه فصلت

 برساید  و برويد آفاقي و انفسي آيات اين با؛ الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يَتبََیَّنَ حتََّى أَنْفسُِهِمْ  وَفي الْآفاقِ فيِ آياتِنا سَنُريهِمْ. خدا

 كاافي  خداوناد  خاود  آياا  ؟شهَیدٌ ءٍ شَيْ كُلِّ  علَى أَنَّهُ بِرَبِّکَ يكَْفِ أَوَلَمْ!  كند مي رو خدا آس يک جا آن بعد. خدا به

 نیست؟

 بحث مگر .آيد نمي در جور هم به آيه فقره اصلاً است، شاهد كه اين رب نیست كافي خدا خود كه باشد اين اگر

 و برسید خدا به خواهید مي شما. بود خدا بودن معلوم بحث بود؟ خدا بودن عالم بحث مگر بود؟ خدا بودن شاهد

 خادا  كاه  بود اين بحث. اصلاً نبود اين بحث. عالم خدا بشود كه اين نه. شما مشهود بشود. شما معلوم بشود خدا

 خادا  خاود  ؛بِرَبِّاکَ  يَكاْفِ  أَوَلَامْ  معلاوم،  بشود خواهد مي كه حالا. عالم بشود خواهد مي نه معلوم، بشود خواهد مي

. فلسافي  هام  و عرفااني  هام  هاای  منطاق  توی است صديقین برهان نام به كه است همین اين كند؟ نمي كفايت

 .اند كرده تقرير را بحث اين مختلف تقريرهای با را ها اين متعالیه حكمت و اشراق و مشاء فلاسفه
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نه اين كاه بكاُلِّ   ءٍ  كُلِّ شَيْ  علَىشود.  يعني بالای هر چیز خدا است. و خدا ديده مي؛ ءٍ شهَیدٌا كُلِّ شَيْ  علَىكه 

إِنَّ جا هم كه  شود. خود خدا بايد ديده بشود. اين خود خدا ديده مي يعني؛ ءٍ شهَیدٌا كُلِّ شَيْ  علَىهم نیست.  ءٍ شَيْ

ببینید باَ اين همان بحث قديمي است كه كنار   شود. ز، خدا ديده ميبالای هر چی ؛ءٍ شهَیداً كُلِّ شَيْ  علَى اللَّهَ كانَ

يک پلایس  خدا بینید  مي،  درست كرده آن حكم برایهای اجرايي  ضمانتو  های اخلاقي يک حكم فقهي ضمانت

  .ءٍ شهَیداً كُلِّ شَيْ  كانَ عَلىإِنَّ اللَّهَ . درست كرده است

وارد آيه بعد بشويم. اصلاً  يم تاطرح بكنم. كه يک تصمیم قرآني اول بايد بگیر يک بحث قرآنيلاَمست  جا اين

. قارآن  جاای خاودش بسایار نكتاه اسات     درس قرآن شناسي است. اين را به عنوان يک پرانتز گوش كنید، سار  

من باب الكلام  مان هست كه قرآن ، گاهي اَ اوقات در تصورات داخليندگوي مي كه ها نه اين كه بعضي رغم اين علي

آيد، مثل گپ است عملاً، مثل يک چیزيست كه صحبت آمد  يعني هر چه پا بخورد بالاخره مي ؛يجرُّ الكلام است

ساَ واقعاً  مدرسهديگر. مثلاً مثل اين كه مثلاً من رفتم مدرسه مثلاً، گفتم مدرسه خوبست بگويم كه حالا خیرين 

اَ هم يک بحثي بكنیم! سااَها  بد نیست راجع به انواع س !ها، حالا گفتم ساَ ها خیلي همتشان خوبست و اين اين

َنام   جاوری دارم حارف ماي    ها، اين من باب الكلام يجرُّ الكلام همین شوند به بادی و َهي و فلان اين مي قسیمت

، اين يک نگاه قرآني انجامد اين كه هیچ. اين نگاه تقريباً نگاه مردودی است در ديگر. حالا ما كه رفتیم به كجا مي

 شود. اين يک نكته. ها مي كتاب گپ و گفت و جوك و فلان و اين كتاب هدايت نیست ديگر.

  محور ن غرض محور نه موضوعسبک بیان قرآ

غارض   اسات ياا  موضوع محور جوری است، آيا  كه قرآن سبک بیانش چه نكته بعد اين است كه برسیم به اين

 كند؟  كند يا سر غرض بحث مي ؟ يعني سر موضوع بحث ميمحور

كند. موضوعي صحبت كردن يعناي   صحبت نميقرآن يک كتاب موضوعي نیست، يعني راجع به يک موضوع 

كه شما اين كار را بكنید، مثلا شما راجع به معاد صحبت بكنید، وقتي خواستید راجع باه معااد صاحبت بكنیاد     

  … -5مواقف حشر  -3كیفیت معاد  -0اثبات معاد  -3امكان معاد  -1گويید كه  مي
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بت موضوعي بگويیاد كاه اتفاقااً حاالا باد      حول يک موضوع صحبت كردن. اگر شما در يک صح شود اين مي

م كه به هر جهت چاون ياک آدم   وييک چیزی اَ شخصیت شما بگ جا بزنم، نیست يک حرف اخلاقي هم من اين

گويند كه خاروج موضاوعي كارده     شخصیتي هستید، بايد يک نكته شخصیتي بگويم راجع به اين موضوع. مي بي

 است. 

 كتاب ديگری هم مگر داريم؟

تاب ديگری هم هست به نام قرآن كه غرض محور است. چاون كتااب غارض محاوری اسات كاار       بله، يک ك

 موضوعي كردن روی آن سخت است. 

بینیاد كاه ايان قادر      كنیم، كلاً يک موضوع را بررسي كردن، مي يعني اين كار موضوعي كه ما الان داريم مي

جمع بندی دارد، چاون كاه    ش، موضوعندارد  آن جمع بندی كه موضوع آيد؛ نه اين پیچیدگي توی اين پیش مي

توان روی آن انجام داد، ولي كار سخت است به  كند. پس كار موضوعي مي راجع به يک حق واقع دارد صحبت مي

 جهت موضوعي. 

گويید پدر ما را درآورديد! اَ  كند كه آقا شما يک مبحث َن داريد مي ها همین سؤال را مي بینید كه بعضي مي

محور نیسات و ماا داريام برخاورد      ن به خاطر اين است كه قرآن موضوعور! اي اون ور و اَ آن ور بیا ايناينور بیا 

 كنیم.  موضوعي با مي

شاود چاي؟ ايان كاار مشاكل       كنیم. خب اين ماي  يک كتاب غرضي را ما داريم برخورد موضوعي با آن مي با

رود تاوی بحاث معااد،     كن است كه دارد ماي برد اين مم كه دارد يک غرض را پیش مي يد. ولي يک كتابشو مي

هاا   باا ايان شابهه    گوياد  مي دارد بلكهها نیست  اصلاً اين بحث !هم يک كنجكاوی بكند بحث نفس شمادر يكهو 

گويد كاه ايان    در بیاورد. مي آن تذكر بحث معاد را اَ خواهد كه ميو  ید جلوی پای خودتان را باَ كنیدخواه مي

باَلْ  ؛ كه جلوی پای خودتان را باَ كنید خواهید دهید و مي را بیخود داريد انجام مينیست و شما شبهات  ها حرف

 نیست.  يخروج جا راه اين اَ ولي ،(5)قیامت: يُرِيدُ الإِْنسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ 
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 شاود.   ی غرض متمركز مي روی نقطه ييعن  ؛َند آن غرض را فته است و دارد ميكه آن غرض را هدف گر چون

 در هم بايد تكلیفش را روشن بكنایم  يک چیز ديگر را  ديد؟ اگر اين را هم قبول بكنید،اين را هم حالا متوجه ش

 بحث.

 ارتباط آیات مثل زنجیر است یا بند مفاصل؟

كه منسجم است، َنجیری به  اش به هم بخورد چون و آن اين است كه آيا قرآن كتابي است كه اگر يک سلسله

 هم پیوسته است آياتش، يا نه؟ 

فات بكنناد،   خواهناد چ  ببینید خیلي اَ كساني كه ارتباط آيات را به همديگر ماي  ود دو تا مبنا،ش كه اين مي

 هايش مثل يک َنجیر به هم متصل است.  اينست كه حلقه ندتصوری كه اَ قرآن دار

ین ربطش به آن آيه. آن آيه ربطش به اين آيه، اين آيه ربطش به اين آيه، اين آيه به بعد به يعني اين آيه، بب

 چون كه َنجیری به هم متصل است. ؛ جلو رويم مي همديگر با را آيات ربط جور همین …بعد به بعد 

شود الكلام يجارُّ الكالام كاه ايان      های گسسته است و اصلاً به هم ربطي ندارد، همان مي اگر بگويید كه حلقه

 قرآن آن نیست. 

 شكل َنجیری دارد، شكل ديگری هم هست؟ حرف ديگری هم هست؟ بله.  قرآن كه آيا در كنار اين حرف

د، كنا  آن معناايي كاه دارد افااده ماي     دركناد   ها يک غرضي را دارد دنبال مي سورهدر اگر بپذيريم كه قرآن 

 ش هم ممكن است. ا اينجوری

آن هم يک بند اسات.  ست. رن بندش يک بند ديگآبند است،   شما اين انگشتان را نگاه بكنید، اين بندش يک

ها، يک  اند اين شده jointم بندها با يک مفاصلي به هم ه ها هم بندهای ديگر است، روی يک بند ديگر است. اين

 تواني با آن يک چیزی برداری.  غرضي دارد و آن هم اين است كه مي
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يعني شاما فقاط باياد بنادهای قارآن را تشاخیص        ؛ر اَ آن تصور َنجیری اَ قرآن استاين تصور اَ قرآن غی

شده است و بند شده است. بعد اين بندها چه ارتباطي باا هماديگر دارناد و نهايتااً      بدهید كه كجا بند بندش باَ

 گیرند؟ ها روی همديگر چه هدفي را نشانه مي اين

با آن تصور فرق دارد؟ يعني شما عملاً بايد بندهای قرآن را تشخیص بدهید كاه كجاا    اين تصور كهدانید  مي

تا آخر وصال اسات    اين بندها به همديگر و بگويید كه اين به اين ربط دارداست، بعد اصلاً لزومي ندارد كه شما 

كه شما بگويید كه ارتباط ايان   اين  .خواهد يک چیز ديگر بگويد ميگفت حالا  تا حالا داشت يک چیزی مي بلكه

  !ارتباطي ندارد اين آيه به آن آيهآيه را با آن آيه بگو ببینم! اصلاً هیچ 

خواهد يک چیز ديگر بگويد. تمام شد آقا، بحث تمام شاد و تماام    گفت حالا مي تا حالا داشت يک چیزی مي

شود. اين نیست كاه   مي jointبا آن يكي بند دارد اين بند  يک بند ديگر شروع شد مثلاً، بعد شده است. اَ اينجا

  …اين را به آن بگو، آن را به آن بگو  ارتباط جا شما حتماً بگويید كه مثلاً اَ اين

 آورد.  يعني نتیجه به بار مي ؛قرآن است كه ثمره هم دارد های ها دو تا تلقي اَ بحث اين

جا َنجیروار ادامه بدهم و بروم جلو. اگار   توانم اَ اين ميها تصور بكنید من  ببینید شكل َنجیری اگر برای آيه

يعني بندها بااَ   ؛با همديگر بند بند شد كنم كه كه بندها را واضح شكل بندی تصور بكنید برای آيه به شرط اين

  !گويد كه نگاه كن كند و مي كند، باَ مي بشود؛ اگر اين را نشان بدهم مثل اين كله پزها، كه اين قشنگ باَ مي

ها بندبند  بینید كه اين بینید. يک تكه گوشت روی آن كشیده شده و شما نمي دهد، شما مي قشنگ نشان مي

بندها هستند. و بنادها اَ   ها بینند كه اين ود. همه ميش هايش معلوم مي كند و استخوان هستند، گوشت را باَ مي

 ها. اين هم يک تلقي است اَ قرآن. برد جلو با اين بند هم جدا هستند. منتها دارد يک غرضي را مي

عنوان يک نكته قرآني داشاته باشاید، حاالا شاايد شاما       . اين هم بهگذارند در آيات تأثیر مي اين دو نوع تلقي

 بگويید كه نظر شما چي است؟ نظر من همان نظر دوم است. 
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گااهي اَ اوقاات    ،ناد ا تلقاي َنجیارواری كارده   ؛ و كساني كاه  بندی است ،آياتشگويم كه قرآن  مييعني من 

گوياد كاه ماثلاً هاي      بیني يک چیزهايي دارد ماي  . ميجفنگ ببافد آدم ،در ارتباط اين آيه به آن آيه بورستمج

 خواهد كه اين آيه را ربطش را به آن آيه درست بكند.  مي

 كشد؟ چه كسي گفته است كه اين طور است؟ اَ اين آيه باه  ؟ چه َحمتي دارد ميخب اين چه َحمتي است

 آيه جديد شروع شد.   بعد يک دسته

 ترتیب هدفمند آیات

هاا خیلاي    يان نگااه  برد. ا آن هم يک دسته آيه بود، اين دو تا دسته آيه دارد آن غرض كلي سوره را پیش مي

خرد كارده   يعني بايد طرف؛ خواهد مي يک قرآن شناس و سوره شناس كهقرآن،  دراست  advancedهای  نگاه

خواهد چه كار بكند. بر اين مبنا كه ساور   اَ بیرون قشنگ بداند كه اين سوره مي يعني؛ سوره درباشد خودش را 

يعني وحي اين سوره را اين طوری كرده است. نه اين كاه آمدناد    ؛ترتیب داده شده توسط خود وحي استقرآن 

  .اين ترتیب يک ترتیب وحیاني است !دند و شده است سورهآيات را كنار هم چی

  …توانیم در نظر بگیريم؟ منظورم آن بندها به همديگر  يک سطح بالاتر اَ سوره را هم مي :سؤال

ها را همه را جماع بكنیاد،    نگاه بكنید كه غرض بندها به همديگر مجموعاً اين !ها به هم. بله آن غرض سوره -

ها را اگر قبول بكنید  رهآيد ؛ بعد سو جمع بكنید كه غرض سوره به دست مي به همديگررا غرض چند دسته بند 

 شود غرض قرآن.  كه ترتیبش وحیاني است كه ما اين را هم قبول داريم، اين ترتیب را به هم بند بكنید كه مي

خواهد كه  ماند. اينست كه آن موقع مرد مي اگر قبول بكنیم كه قرآن يک پیكره است، مثل يک آدم مي ييعن

 كنید، و كالاً دل و روده آياه را   داريد اين آيه را جدا مي ن نگاهي كه برمييعني اين نگاه با اي !قرآن تدبر بكنددر 

كنیم اين است كه ارتباط اين آيه را با آياه   حالا اين آيه را با يک آيه ديگر، و نهايتاً كاری كه مي ريزيد بیرون. مي

 قبلش مثلا بگويي كه چه است! 

 ما مرد افكن است آن كار! تری است. آن يكي ا ها باَ كارهای كم َحمت اين
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يد! يعني اگر اين كاار را كساي بتواناد    میآشود!! چه در ميشود، ولي اگر بشود چه  ه دوغ نميها است ك اَ اين

بناد،   بند. آن شاد ياک    نشان بدهد كه اين شد يک  كه ! اينسي بتواند توی قرآن، نه خیاليتوی، اين حركت را ك

 شاروع  دارد ديگار  بنادهای  جاا  ايان  اَ كناار،  بگاذار  را بند تا 13 اين الاح …اين بندها را ارتباطش با همديگر 

 ببین اين شد. ، ها را ببین روی هم ها، بعد اين اين و بند يک شد هم ها اين. شود مي

 ايم روی قرآن. شود، ما كار نكرده نگويید كه نمي

جا است و يک دسته بناد ديگار    اين نیستیم كه، بالاخره اين يک دسته بند اين بالاخره ما نفي كننده  :سؤال

كه آمده  توانست هر جای ديگر هم باشد، ولي ای جاست و يک بند ديگر هم مثلاً بعد اَ اين آمده است، مي هم آن

 است اينجا ...

 . است مرتبط آيه اين به آيه اين كه نه …جا اين بند به اين بند مرتبط است  نه، همین كه آمده است اين -

 كه اين آيه به اين آيه ارتباط دارد حتماً.  يک ارتباطي دارد، نه اين  يعني اين بند آيه، به اين بند آيه

 را كرد؟ يا خیر.  شود اَ همین كارها حالا بايد يک بار مثلاً با يكديگر يک چیزهايي را ببینیم، ببینیم كه مي

  …ها باشد و  ها بین آيات وجود داشته باشد، و بین سوره جور ارتباط بحث روايي هست كه اين :سؤال

ناد و تادبر در   جا كه بحث، بحث تدبر در قرآن را مطرح كردند، بحث تدبر در سوره را مطرح كرد آن یدببین -

ه تدبر در سوره، ناه تادبر در   يعني اصلاً عنوان اين ك ؛بكنیدعني گفتند كه تدبر در سوره ي؛ قرآن را مطرح كردند

 كنیم ديگر. نه، قرآن تدبر ميخواهم توی قرآن، ما هم داريم الان توی  كه شما بگويید كه مثلاً من الان مي !قرآن

دش باه  يعني سوره خو ؛گويند تدبر در سوره در اصل وقتي كه دارند مي عنوان تدبر در سوره آمده است. اصلاً به 

به عنوان يک واحد هدايتي است كه باياد تاوی    عنوان يک واحد هدايتي است. كه شما بايد تدبر بكنید توی آن.

 آن تدبر كرد، توی سوره. نه توی قرآن. 

دارد، يک جای ديگر بحث همین عبارت آن رْالقُ افلا يَتدَبّرونَهای خود قرآن است، كه ضمن  ها كه عبارت اين

شبیه به همین عبارت در مورد سوره دارد. حالا الان عبارتش را يادم نیست كه بخوانم اَ قرآن ولي همین معنای 

 دهد.  تدبر بكنید توی سوره را مي
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اهي اَ اوقاات معلاوم   اگر بتوانید ده سوره بیاورياد، گا   ؛توا بِعشَرِ سورٍ مثلِهأفآيه. مثلاً اين كه شما  13يا مثلاً 

باه ده   است، ياک موقاع   قرآنبه ها كنار همديگر يک واحدهای هدايتي هستند و يک موقع  است كه خود سوره

 ها واحدها هستند خودشان، واحدهای قرآني هستند.  شود كه اين معلوم مي سوره است و يک موقع به سوره است.

لا ت چون كه ما خیلاي اَ قارآن دور هساتیم. ايان روايات      بینید كه خیلي اَ ذهن ما دور اس ها را اگر مي اين

فكر كردناد، ايان قادر فكار      اين روايت ، نشستند اين آخوندها رویآخر ینٍقِیَبِه اُنقُضَ نْكِلَیقینَ بالشک وَالتنقُضُ 

دانه روايت، الان شما ببینید كه شده است چهار سال درس حاوَه.   كردند و اين قدر فسفر سوَاندند سر اين يک 

 همین يک روايت. 

است بخواهد روی روال حوَه درس بخواند چهار  باصحنای بحث استبي اگر كسي اين يک روايت را، كه ميعن

 شود.  سال وقت صرف مي

تواناد مطلاب ارَش    ماي  اولاي، قرآن به طريق  ،تواند در بیايد اگر يک روايت اين جوری اَش مطلب ميخوب 

هاا مگار    شود يا خیلي هم عجیاب اسات. ماثلاً ايان حارف      گويیم كه نشده است مثلاً! نمي دربیايد. نكرديم و مي

د، قرآن اجتهادی، ناه  نباش شناس رآناگر بیفتند و ق !شود شود؟ بله، چهار تا بايستند و راهش را باَ بكنند، مي مي

  !شود مي ،ن را اجتهادی نگاه بكنندقرآن با تفاسیر بیاني، قرآ

 كنید؟ مثلاً بند اول با آخری؟  ترتیب اين بندها را چگونه مشخص مي :سؤال

خلاق كارد   شاما را  خدا وقتي  ماند كه مثل اين مي ؛مهم است ؟ اينكند طي مي راغرضي بند چه خود اين  -

 گفتند كه ناقص الخلقه هستید؟  نمي به آن يكي بند! خورده بوداين بندت گره 

هاايش   د كه اين ناقص الخلقه است. ايان دساتش ماثلاً انگشات    نگوي اين بند گره بخورد به اين يكي بند، مي

، بعد اين به چود توی مر مي، بخورد وقتي به هم گرهبندها   د بعدی. اينبن به مشكل دارد. اين بند بايد گره بخورد

بنادی آدم   اساتخوان  ايان كند.  يک پیكره كه دارد كار مي شود ها... بعد مي ها و آن ها به آن اين و ديگری َنديک 

 . شود مي



31 

 

جا بكند. نبايد بگويد ديگر، من هم گفتم كه معقول نیست جا به  گويم. نبايد جابه من هم همین را مي)سؤال(

 جا بكند. 

ت ياک بناد تاوی خاود قارآن      آيااَ وسط بندها دوباره دو آيه يک بند ديگر تشكیل بدهند؟ شود  نمي :سؤال

 پراكنده باشد؟

اول بايد مبناا را   علي المبنا ،بینید اين قدر تكرار شده است يهم كه م ها را داستان در حتي شود! نمينه  -

  ؟گويد اين طور مي جا ببنديد تا بتوانید اين را تشخیص بدهید كه حالا چرا يكهويي دارد اين

 ؟اين غرض در مجموعه سوره بايد ديد بشود وچه غرضي وجود دارد 

 كنید؟  شما تدبر موضوعي را كه نفي نمي ل:سؤا

د، بالاخره شما ببینید راجع به دار قرآن جايعني كار موضوعي كردن روی  ؛يک چیز ديگر است اصلاً آن !نه -

pack موضوع. راجع به يعني همان ؛نیتاين ذه ،خدا به هر جهت يک ذهنیتي دارد ،َن  pack معاد، معاد يک

شود  ميو  پس اين يک موضوعي است ،دده هم دارد گزارش ميقرآن ست كه وجود دارد و هست، و حق واقعي ا

 كار موضوعي كرد ولي كارهای موضوعي هم برای همین يک مقدار سخت است توی قرآن. 

لیسانس نیسات كاه    يعني مثل يک رساله دكتری و يک رساله فوق ؛كند ن كه قرآن موضوعي برخورد نميچو

بندی و نتیجاه و بارود تماام     سه و جمع فصل يک و فصل دو وبرود شد و مقدمه و چكیده، بعد ديباچه داشته با

 !قرآن نیست جوری اين اصلاً …بشود 

 در این آیه نساء در برابر رجال است یا در برابر شوهر؟

 بَعْضٍ وبَِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ   الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى 

الرِّجاالُ  روندی كه توی آيه هست يک مقداری دقت بكنید. اگر شاما صادر آياه را بخوانیاد      وای  اين نكتهبه 

خطاب به جامعاه دارد و آن هام   مصححي كه  به اضافة آن، خیال بشويد را اصلاً بيبقیه آيه و  قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ

 اين ظهور در چه معنايي دارد؟  ،فَآتُوهُمْ نَصیبَهُمْ
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كناد   كه الان اين بحثي كه دارد شروع ماي  ها اين است دارد كه يكي اَ آنجا وجود  شماری اين های بي الؤس 

 بحث َن و مرد است، يا َن و شوهر است؟ چون كه اين خیلي مهم است. 

 الرِّجال، قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِگويد كه  يعني مي؛ كند بحث َن و مرد دارد ميكه دارد  اولش ظهورش در اين

قسمت پاياني آيه مشخصاً بحث َن و شوهر اسات و معلاوم اسات. و دارد متفارع بار آن بحاث اولاش        اما در 

ها َنجیاروار باه هام     كه مشخص است اين..  فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغیَْبِ بمِا حَفظَِ اللَّهُ وَ اللاَّتيگويد كه  مي

فَعِظُوهُنَّ واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ  ها را اينهايي كه ناشزه هستند  َن اَ آن؛ تَخافُونَ نُشُوَهَُنَّ  وَاللاَّتي وصل است.

 واَضْرِبُوهُنَّ 

 كلاً بگويیم كه بحث راجع به َن و مرد است. د ش مي نبود،واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ اگر اين 

تواند اصلاً به معنای يک  بكنیم، مي اگر معنای لغوی نشوَ چون شود؛ نمي  م،نشوَ هم بگويیحالا به دلیل  چرا؟

ياک   در قضیه رايعني  اش بكنید، ترسید اول بیايید موعظه اگر مي؛ تَخافُونَ نُشُوَهَُنَّ  وَاللاَّتيكرد كه  تلقيَن بزه 

 .دهد روال امر به معروف و نهي اَ منكر دارد قرار مي

 بعاد  ي؟!كن ش كه چرا داری اين كار را ميید و بعد هم بگیريد بزنیدامر به معروف و نهي اَ منكر بكن كه اول

 شود با همین چیزها.  يعني آيه بسته مي ؛اطاعت كرد ديگر راهي نیست و تمامم اگر ه

هماین   ی بحث َن و شاوهر، سراند تو بكند و اين را مي ای تلقي گذارد كسي همچو ای كه عملاً  نمي ولي واژه

بحاث َن و شاوهر    ید. اين مشخصاً معلوم است كهها را جدا بكن كه خوابگاه؛ استاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ بحث

 است. 

آياه  كه صدر شود. بايد اين را تأمل كرد  ارد انجام مييک بحث ديگری د ،خوب ببینید، متفرعي بر يک بحثي

  !ک كار ديگر بكنیمآيه؟ يا ييا ذيل آيه را به نفع صدر ، را به نفع ذيل آيه دست بزنیم

كند. يعني يک مطلبي را گفته  ذكر خاص پس اَ عام مي ،كه اين صدر و ذيل را بگويیم كه دارد ذيل آيه يا اين

خواهاد   حالا اين بحاث را تطبیاق خاانوادگي ماي     ،است راجع به كل جامعه، متفرع بر آن مطلبي كه گفته است

 بدهد. 
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 .گذارد ميتأثیر توی فهم ها  اين

گويیم كه آقاا اصالاً بحاث     َنیم، يعني مي صدر آيه را به نفع ذيل آيه دست مي پس يا اين شد كه بگويیم كه

 جا، ربطي ندارد بحث. تمام شد و بحث را ببند آن

گويي كه نگاهم چه بود، يک نگااه   يک برخورد. بعد كسي بگويد كه يعني چه كه ربط ندارد؟ مي شود اين مي

 بندی بود به قضیه. بندش جدا شد. بحث ارتباطي ندارد ديگر. 

 توان بندی در نظر گرفت؟  در داخل آيه هم مي :سؤال

 آيات واحد است خودش. توان. خود سوره مي توی !نه

 كه آيه ربطي ندارد به آيه قبل، اصلاً بحث تمام شد و بگذار كنار آيه را.  دبگويی پس

 گويي كه ربطي ندارد، من نگاهم نگاه بندی است به قرآن.  گويد كه چرا؟ مي مي

 اش راجع به َن و شوهر است..  آيه بعدی واين آيه اَ آن اول آيه ربطي ندارد، 

ناي  كانم! يع  آدم فهمیده دارم باا شاما برخاورد ماي     به عنوان شما!با كنم  ببینید من دارم برخورد عالمانه مي

 شود بالای منبر رفت و يک چیزی گفت و تمامش كرد.  مي !خواهم بروم بالای منبر نمي

 آيه را توی جوری گويیم. آيه را اگر توی دانشگاه اَ ما سؤال كنند اين اين هماني است كه ما توی دانشگاه مي    

علاوم اجتمااعي َناان رفاتم و صاحبت      جمع متخصصان  در حتي همین آيه را منكنیم كه!  بحث نمي دانشگاه،

 ! یمكردن و كلش را طي يک ساعت و يک ساعت و نیم يک چیزی گفت

رود ديگر. حالا طرف كه مقدماتش را ندارد، مقدماتش را  گويد و مي بل هم نیست ولي يک چیزی آدم ميمَسَ

 ندارد همین است ديگر. 

 اين يا قوّام، شناسي واژه … چیزها آن يا چیزها اين يا …حالا راجع به بندی بودن قرآن و آن يكي من بیايم 

هاا را تاوی ياک سااعت      اهاد ايان  بخو شود آدم ات را نشان بدهم خب پیر ميم و بخواهم آيبیاي فضیلت يا آن، يا

  !بگويد
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برخورد تكنیكي با قرآن است، حواساتان باشاد!    ،برخورد شود اين چیزها را توی يک جلسه گفت لذا اين نمي

 يعني برخورد كلاسیک است. 

 مردان بر زنان ولایت ندارند

 ها لطفاً نتايج را هم بگويید.  فرمايید صدر به نفع ذيل و اين وقتي كه مي :سؤال

بحث اصالاً راجاع   شود  شود چه؟ يعني مي َنید، يعني مي ببینید شما يا صدر آيه را به نفع ذيل آيه دست مي -  

كاس ولايات نادارد در     هیچ كس باه هایچ   ،َن و مرد در بحثوهر است. به َن و مرد نیست و راجع به  َن و ش

 َنم. ولايت مادر بر بچه. گويي كه مثال بزن، مثال مي كس قوّام كسي نیست و ولايت هم ندارد. مي جامعه. هیچ

او  ،جاا تنهاا هساتم    ايان  مادرش هم بگويد كه اين شب قادری نارو مان    ،فرَندی اگر مرجع تقلید هم باشد 

به بچه مرجع تقلیدش ولايت دارد.  مادرراضي نیستم. اين  ،رويد يد من اين سفری كه شما ميتواند برود. بگو نمي

 ود سفر حرام است. توی هر سني.اگر او به سفر بر

 گويم كه بیا اين هم كدش. ي كه كد بده ميگوي گويم كه بیا اين رقمش! مي گويي كه رقم بده مي مي

ولايت ندارد. مان دارم   انبر َن نادی بر َني ولايت ندارد؛ كلاً مردگويي كه كسي بر كسي ولايت دارد، مر مي

كنم كه چه كسي گفته است كه مردان بار   گويم. من در اينجا دارم ادعا مي كنم و دارم نتايج بحث را مي ادعا مي

 ها هستند؟  ام كار آنو قوّ ها ولايت دارند َن

 آيد؟ آيا ولايت اَ قوام مي :سؤال

 حالا بگذاريد تا برسیم به معنای خود قوام. 

رود يا مثلاً اَ آن طرف طبیعتاً مثلاً قاوام باودن اَ آن طارف حارف      به كار مي يعني اين نوع ولايت هايي كه

ت بحث باشاد؛ ايان مردهاا بار َناان      تبعا آورد و چه چیزهايي ممكن است كه جز آورد و چه مي گوش كردن مي

تاوی ايان    ها هساتند؟  ها ولايت دارند؟ يا قوام كار آن بر َن چه كسي گفته است كه مردها ندارند. ولايتي یننچ

  !اش شود نتیجه شود بحث كرد. اين مي فضا مي



35 

 

 شود.  گويم كه مثلاً اگر دست بزنیم چه مي يكي مي دارم يكي 

 ذيال آياه ايان قادر محكام اسات كاه        !شاود  شود؟ نمي مي ،نفع صدر آيه دست بزنیمآيه را به ذيل پس اگر 

 يعني شما بگويید كه كلاً اين خطاب به جامعه اسلامي است. ؛گذارد شما اين كار را بكنید نمي

 و فرع پس از اصل ذکر خاص بعد عام

اند، ايان اسات كاه     را داده الاحتمال، و علامه همین جور احتمشود فكر كرد عملاً در مقام  نوع سومي كه مي

آنجا راجع به َن و مرد است كلاً و خطاب راجع به جامعاه   اعني تا همان ج كه گذاشته است، تقسمت اول آيه ي

 دهد.  شناختي مي  است. خطاب به جامعه است و راجع به جامعه دارد يک نظر جامعه

به عنوان يكي اَ نتايج بحث، ذكر خاص و يكي شود؟ آخر آن با فاء تفريع  گويد كه انتهای آن چه مي بعد مي 

اَ نتايج فرعي اين بحث در نظام خانواده است. تطبیق آن بحث توی نظام خانوادگي. يعني فقراتش را باه عناوان   

 كند.  تطبیق اَ همديگر جدا مي

قادر اَ ايان    گويید كه مگر اَ اين چیزها وجود دارد توی قرآن؟ آره، اين د كه اين تطبیق آن بحث. ميگوي مي

گويد كه شما اين آسمان و َمین را نگاه بكنیاد و عاالم را    مثلاً مي !پس اَ عام وجود دارد در قرآن كه ذكر خاص

 خب طیور مگر جزو چه كساني هستند؟ جزو عالم هستند ديگر!  نگاه بكنید و اين طیور.

 ها.  اضافه اين  ها را چیز بكنید به اين

إِنَّا عَرَضْناَ الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِباالِ فَاأبََیْنَ أَنْ   سمان و َمین و كوه، اگر اين قرآن ناَل بشود بر آ

 (73 :احزاب) يَحمِْلْنهَا وَأشَْفَقْنَ مِنهْا وحََمَلهَاَ الإِْنسْانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً

 بالاخره جبال جز همان سماوات و َمین است ديگر!  ؛وَالْأَرْضِ وَالْجبِالِإِنَّا عَرضَْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ 

ست توی قرآن كه الي های خاص پس اَ عام. و اين قدر اَ اين ذكر خاص پس اَ عام َياد ا شود ذكر ها مي اين

 بینید.  بسیاری اَ صفحات قرآن اين را مي كه در ، در حاليها را اين دكه بگرد هشستننكسي  اما! ماشاءالله
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ین چیزی؟ بله جز نتايج ما شد كه يک خاصي را پس اَ يک عام و فرعي را پس نچشود  گويد مگر پیدا مي مي

 خواهد توی نظام خانواده نتیجه بگیرد.  اَ يک اصلي مي

 . يک حالت وجه الجمع است نوع،اين 

  .كند ميبحث دارد  را يک پديده بحث اجتماعي ى النِّساءِالُ قَوَّامُونَ عَلَالرِّج گويید كه مي

 نشاءا یا در مقام خبر، تفاوت حکم در جمله 

يک نكته ديگر هم بگويم كه بايد در نظر بگیريم، يک بحث است به نام خبر و خبر در مقام انشاء. اين هم يک 

و گاهي اَ اوقات بايد يک تصمیم گرفت سار  ! خلط و اشتباه است شأمن ها وقت خیلي بحثي است كه مهم است و

  …خبر و خبر در مقام انشاء يعني ها. اين  بعضي اَ اين

 دهید اَ يک واقعه. جملاه انشاايي   جمله خبری است و داريد خبر مي !جمله خبری كه معلوم است يعني چه

بگويم كه برو، اين گازاره   دارد. من اگر به شما امريه است كه صدق و كذب برنمي اصطلاحاً اين جملاتي است كه

رويد الان يا صادق اسات ياا كااذب،     دهم، اگر بگويم كه شما داريد مي من خبری نمي نه صادق است و نه كاذب.

 جملات امری هستند. ها  اينولي اگر به شما بگويم كه برو نه صادق است و نه كاذب. 

كه آقاا در نمااَ    بیت پرسیدند كه اَ اهلثل اين شوند. م  ها در مقام انشاء گفته مي سری خبر داريم كه اين يک

 شود؟ سه ركعتي شک كنیم چه مي

 اين معلوم است ديگر؟ واضح است؟  !ني چه؟ يعني اعاده بكنكند. اين يع يعني اعاده مي ؛یدُعِيُفرمايند كه  مي

 آوريد! يعني بنويسید و بیاوريد.  نويسید و مي های فصل پنجم را مي تمرينگويید:  يا مي

هاا جازو واضاحات     . ايان دشو ي در مقام انشاء گفته مياش امری است. قیافه جمله خبری است ول يعني جمله

 ها سخت است.  در مورد آن دارد كه تصمیم گرفتنيک سری اَ بیانات شرعي وجود  اما است،

بیان يک ويژگي است كاه آقاسات.    ؟ يا! اين يعني چه؟ آقايي بكند يک بچهینَنِسِ عَبْدٌ سَیِسَكه بچه  مثل اين

بچه يک ويژگي دارد كاه آقاا    جمله خبر است اصلاً، يعنيو اين  كند ش اين است؟ يعني دارد توصیف مي ويژگي



37 

 

. ممكن است كه بزناي تاوی   تا بكنياست، حالا شما بیا توی معادلات ديگر قرار بده كه بفهمي با اين بچه چطور 

 در بیايد. كه، اين بايد آقايي بكند.  سرش! معلوم نیست كه چه چیزی اَ آن

يعناي   !شان مشكل است اين را بدانیاد گیری در مورد  در بیانات شرعي بعضي اَ چیزها هستند كه اين تصمیم

مان باياد    ؟يا خبر در مقام انشاء است ؟كنند توصیف ميبرای ما  يک چیز رادارند  يعني ؟ين خبر است واقعاًآيا ا

 ، می بكنجور بچه اين يعني يک كاری الان بكنم.

كند. يعني  هر كس در خانه خدا را َياد بزند و لجاجت بكند او در را باَ مي ؛جَلَوَ جَّلَوَ  هُانَحَبْسُ اللهِقَرَعَ باَبَ  نْمَ

فتد، اگر كسي ا اتفاق بدی برای تو بیفتد. ولي اين اتفاق مي افتد، ممكن است كه كه اتفاق مي كه بكند؟ يا اين اين

آياا  كند.  را باَ مي بالاخره خدا در ،قدر بكوبد ا را محكم بكوبد؛ آنخانه خد لجاجت بكند در خانه خدا و درخیلي 

يعني شما الان اين كار را بكنید؟ يا نه، يک توصایف اسات كاه    ؟ يعني جمله انشايي استيعني اين كار را بكند؟

 افتد؟  اين اتفاق مي

 شود، اين هم يک نكته. رو مي مشكلاتي روبهع با يک روی بعضي اَ بیانات شر گیری  فلذا تصمیم

بايد يادتان باشد، چون كه درس است. درس را بايد اَ اين جلسه  ها را يادتان باشد كه ن نكتهنكته بعدی كه اي

كاار را   نايا  ياگر نوشته بشود و مسائول . ک كدهايي اَ آن را يادداشت كنیدبه آن جلسه يادتان باشد. يا لااقل ي

  …ها و اين عنوان و اين عنوان بدهد، كه مثلاً چه چیزی طرح شد، اين عنوانانجام 

آيد يک دوره بكند مطلب را كه توی بحث بیايد و بداند كه چه شده است.  تا وقتي كه قبل اَ جلسه مي طرف

دورخیاز   شاويم  مي قدر مجبور ا بتوانیم بپريم. اينما هي نخواهیم توضیح بدهیم و نرويم عقب كه دورخیز كنیم ت

 افتیم پايین!  رويم و اَ آن طرف مي بكنیم تا بالاخره مي

 کند حکم ضیق و سعه ایجاد میدر بیان علت 
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بماند. و آن بحث اين است يک موقع باه ماا چیازی     آن جا بايد بحثش را بكنیم كه تطبیق اين كه :نكته ديگر   

به خاطر كاه ياک    مگوي اين را مي .گويند علتش را هم ميگويند و  گويند. يک موقع مي گويند و علتش را نمي مي

  !شود وارد كرد لامه ميبه ع كه ايرادهايي

گويم  گوئید دلیلش؟ مي مي !گويید كه اين كار را بكنید ما مي، يک موقع هست كه شو آن اين است كه ببینید

 گويم را انجام بده ديگر.  كه به تو مربوط نیست. همین كه من مي

. شاايد دسات تاو    گويم، نه اين كه دلیل نادارم  گويي دلیلش؟ دلیلش را نمي مي !وشت خوك نخورگويم گ مي

 !اين حرف من دست شما بسته است در برابربرخورد با آيات  دربسته است عملاً 

ولي اگر من علت اين چیزی كه  !ف من حساب كار شما تمام است ديگرروی حر ،باشم ةاگر من واجب الاطاع

گويم را گفتم، گفتم گوشت خوك نخور گفتي چرا؟ گفتم كه انگل دارد! عملاً دست شما ديگر باَ اسات   دارم مي

 شود؟  چون با علت سروكار داريد. اگر انگل َدايي بكنید چه مي

قع دست شما كه گويم كه علتش همین است. آن مو گويد اصلاً علتش چه هست؟ مي يک موقع هست كه مي

هام  تواند ياک حكام را ببنادد و     كند اصطلاحاً هم مي شود. علت، كاری كه مي دست شما باَ مي ،رسید به علت

تواند يک حكم را اَ يک ناحیه ببندد و اَ يک ناحیة ديگر  اگر شما به علت رسیديد مي تواند آن را باَش بكند. مي

 شود. مدار علت ميدائرباَ بكند چون كه دارد 

 كند.  گويي كه چرا؟ بگويم كه چون كه مست مي مي !گويم كه عرق نخور ماند كه من مي ثل اين ميم

دهد، حاالا  بريزيد كه اين حالت مستي را كاهش  یاگر توانستید توی اين عرق يک چیز كه بگويم، علتش را 

چک! كه بیايي و بگويي كه د. يک ته استكان! يه پک اين قدری و كويا اينكه كم بخور ،داغ بكند ولي مست نكند

 ولي كند مي ضیق طرف اين اَ كند، نمي مست اين كه گويید مي شما. كند نمي هم مست و …مسكر نیست مثلاً 

 . است جوری همین است مسكر كه ديگری چیز هرچون  چرا؟ كند، مي گشاد ديگر طرف اَ
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كند. من مست كننده را عملاً به تو گفتم  چون كه مست مي ؛بینید كه عملاً من گفتم كه مسكر نخور ولي مي

گويناد كاه    اينست كه اين جمله را ايان آخونادها ماي    !ديگری كه مست كننده است را نخور نخور، پس هر چیز

 َند.  اَ يک طرف هم تخصیص مي ،دهد يعني اَ يک طرف عمومیت مي ؛«تُخَصِصوَ مُمِعَالعله تُ»

 َند.  دهد، ولي اَ يک طرف بايد حواسمان باشد كه تخصیص مي درست است كه اَ يک طرف عمومیت مي

جاا   ياک  !با علامه بايد سر بعضي چیزها در اينجاا داشات   به خاطر اين كه، يک خرده حسابي مگوي اين را مي

علت اسات و شاروع   َند. يعني اگر گفتیم كه اين  جا هم تخصیص مي دهد ولي يک درست است كه عمومیت مي

رود  رود ديگر، يک جای ديگر هام ماي   بحث عموم كرديد، يک جای ديگر هم حواستان باشد كه ديگر مي دكردي

 َند. ديگر علت است ديگر.  تخصیص مي

رود  جور ماي  بگويید كه مثلاً نه اين جا نرود مثلاً. ديگر آب راه افتاده است و ديگر همین دست شما نیست كه

 رود.  كه بايد برود و راهش را باَ بكند ميديگر! هر جايي 

 ، پس چه شد اين دو نكته آخری كه گفتیم؟ م بايد در نظر بگیريدالعله تعمم و تُخَصِص، اين نكته را ه

 ها بشود.  گیری به جهت ظهور سر اين  خبر يا خبر در مقام انشا اين دو تا بايد يک تصمیم -1

 چه ربطي به آيه دارد؟  آيد؟ اَ علت بر مي كند و چه كاری كه علت چكار مي اين -3

دارد اين چیزهايي كاه دارم  به آيه كاملاً ربط  !كه ربط دارد يا نداردكنید و خودتان ببینیدب در آيهملي أيک ت

آن هم به رِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ال يعني گفته است كه؛ های اَ علیّت گفته شده است جنبه يکچون  م؛ گوي مي

كاه ياک    شود. مگر ايان  شود. اگر بگويید دلیل است دست باَ مي دست باَ مي ،بگويد را وقتي كه دلیل. دو دلیل

 توجیه ديگری بكنید. 

اگر هم بگويید كه اين اصلاً جمله انشايي نیست و خبری است و يا خبری نیسات و انشاايي اسات، ايان هام      

 مندی اَ آيه. كند در بهره ميكند. نتیجه اين تصمیم هم فرق  اش فرق مي نتیجه

 جوری است.  يک جايي شده است كه نه، اين كه شما بايد اين كار را بكنید،شود  اش اين مي جا نتیجه يک

 . دكر عوض سیستم كل اصلاً  د،دلیل هم كه گفته ش 
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ل گويید كه اين طوری است و به اين دلیل است. خب شايد يک جور ديگری باشاد و باه ياک دلیا     داريد مي

 شود توی آيه؟  بینید كه چقدر تفاوت ايجاد مي شود. مي ديگری. اين مي

 دهاد   كه دلیل چه كاری انجام مي و ايناست؟  خبری است يا در مقام انشاء  توجه كنید اين جمله كه فلذا اين

 آن هم يک بحث است. 

 کد نساء و نسائکم

الرِّجاالُ قَوَّامُاونَ علََاى     داشته باشاد بارای ايان   دانسته است كه بايد  چه مصححي را علامه ميكه بدانید فقط 

 دو تا مصحح بزنیم. متوانی لي ميعلامه چیزی نفرمودند، و ،آيه راجع به بحث َن و مرد است صدركه النِّساء 

دهاد   دارد همان را ادامه ميكه  دهد ه است و دارد آن را ادامه ميسیاق آيه قبل كه خطاب كلاً به جامع ييك

 ، الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءكه 

هاا   ايان الرِّجال و النِّسااء  اين است كه تعبیر توان برای علامه درست كرد  ضمن اينكه يک بیان ديگری كه مي

 گويید چه است؟  ها تعابیر َن و شوهری نیست پس مي ايننیست.  یتعابیر َن و شوهر

 های شما.  گويد كه نساءكم. َن يعني مي؛ قرآن اگر ببینید بحث نساءكم است تعابیر َن و شوهر را توی

 جوری است.  شود تعبیر َن و شوهر. عمدتاً اين برد مي اين تعبیر را وقتي كه به اين صورت به كار مي

 :را نگاه كنید ،05شما بیاوريد همین سوره مباركه بقره، آيه 

 لِأَنْفسُِكُمْ وَقَدِّمُوا شِئْتُمْ أنََّى حَرْثَكُمْ فَأْتُوا لَكُم ْ حَرْثٌ نسِاؤُكُمْ

ست، ايان َن  اينكه اين نی ستند و بزن و برو! های جامعه اسلامي كلاً حرث ه اين به معنای اين نیست كه َن

 َن فک و فامیل هم نیست! !جوری است شما اين

شما، يعني َنتان اين جوری است. اين َن و  اين يعني َنش را بررسي كرديم ا كه آيهنسِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم اين 

 شوهری است آيه.
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نزديكي به َنانتاان، ناه    های ماه رمضان يعني شب؛ (137 :بقره) نسِائِكُم  أحُِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلىيا مثلاً 

 !ها واضح است نیست و اينن كه اي های ماه رمضان حلال است! كه نزديكي به َنان جامعه اسلامي كلاً شب اين

، يعناي شاما   ، اين تعبیر نیستالرِّجال و النِّساءكند. ولي تعبیر  ها را ايجاد مي ها را بیشتر سیاق آن آن)سؤال( 

 ونه لاَم دارد، برای چه؟ ؤَن و شوهر است اين يک ماگر بخواهید بگويید كه اين تعبیر بین 

  …ها  ها هم يعني َن مردان يعني مردها ديگر! َن

كه قرينه بیاوريد مردان و  مگر اين ؟های جامعه اسلامي، يعني َن و شوهر گويید مردها و َن شما وقتي كه مي

 آياد   خانه خیلي خوش رفتار باشند. اين كه به عناوان قريناه ماي    ها بايد مثلاً با هم توی َنان جامعه اسلامي اين

 كاه  گويیاد  ماي  چه؟ يعني َن و مرد كه بگويند شما به مثلاً ه!شود َن و شوهر ك ن و مرد كه نميبیر َوگرنه تع

. اسات  طوری اين ها َن اخلاق و است جوری اين مردها اخلاق. َنان طايفه و مردها طايفه يعني ؛ديگر َن و مرد

  …ها  يعني مردها كلاً ويژگي اخلاقشان اين است و َن چه؟ يعني

كه در قرآن آيات َياادی ايان معناا را     بخواهد يک چیز ديگری باشد، آن احتیاج به قرينه دارد. ضمن ايناگر 

 همین سوره نساء: 30مثلاً نگاه كنید آيه گويد؛  مي

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وعَمََّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ گويد كه  ها را دارد مي وقتي حرِّمت

 أَرضَْعْنَكُمْ وأََخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ   وَ بَناتُ الْأخُْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي

های جامعة اسلامي كه نیست. مادر خانمتان است ديگر! مادر  نمادران َ؛ وَأُمَّهاتُ نسِائِكُمْكه  رسد به اين تا مي

دَخَلْتُمْ بهِِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِِنَّ فَلا جنُااحَ عَلاَیْكُمْ وَ     حُجُورِكُمْ مِنْ نسِائِكُمُ اللاَّتي  في  وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتيَنتان. 

 لابِكُمْ وَأَنْ تَجمَْعُوا بَیْنَ الْأخُْتَیْنِ إلِاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رحَیماً حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْ

 های خودتان كه دخول انجام شده است. يا آن َني است كه دخول انجام نشده است.  اَ آن َن

 در حقیقت اين تفكیک، ولي منظور همسرتان است اينجا. 

ها هم نه. نساءً و اين معنا هم  ها بگرديد، اَ اين تعبیر نه نساءً و اين اين تعابیری كه توی نساءكم و فلان و اين

 َنان ما.  نسائكم كهبلنه. 
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 نسِااءَنا وَنسِااءَكُمْ وَ أَنْفسُاَنا وأََنْفسُاَكُمْ ثُامَّ نَبْتهَاِلْ       سلامي است.جامعه ا دردوباره اساساً برای َن است  اين باَ

 (61: آل عمران) فَنَجْعَلْ لَعنَْتَ اللَّهِ عَلَى الكْاذبِینَ

 اتفاقاً كه هست هم نساءكم تعابیر اَ بعضي …رساند كه  اين تعبیر يک مقدار بیشتر اين معنا را باَ دوباره مي

 مي است. جامعه است. اسلا جامعه َنان باَ

يُقَتِّلُونَ أَبنْااءَكُمْ وَيسَْاتَحْیُونَ    كه فرض بفرمايید كهیر كمتر است. كه بالاخره نسبت به اين تعاب تعبیر مثل آن

ولي اگر قرار بود بگويد كه مردهاا   ،شود را هم مي  كه به هر حال آن ...كشتند و هايتان را بچه؛ (131اعراف)نسِاءَكُمْ 

 «نِّساءكم جالُكم قَوَّامُونَ عَلَىرِّ»گفت كه  بر َنانشان، مي

هايتان قوام هستند  مردهايتان بر َنتر بود توی رساندن اين معنا كه  تر و واضح اين تعبیر خیلي رندتر و شفاف

 نِّساءكمجالُكم قَوَّامُونَ عَلَى رِگفت كه   مياگردر روابط َن و شوهر. 

 تر بود توی اين معنا. تر و روشن اين خیلي تعابیر واضحتر و شفاف


